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Over the past two centuries, the intellectual endeavors of women have introduced fresh 

insights into the realm of human knowledge and sparked numerous significant inquiries. 

Feminist criticism scrutinizes the position of women along two dimensions: the 

authorial persona (the depiction of women in literary works) and the constructed 

persona (the representation of women in the works of authors). The protagonist of al-

Tawaf Hayat al-Jamar, which is regarded as the first female novel in Oman, is a victim 

of men in life (patriarchal system of prejudices and traditions). Through a 

deconstructive lens, this modernist novel attempts to call into question the dichotomy 

that exists between men and women. Consequently, the female protagonist perceives 

her status and sense of self as outcomes of the patriarchal social structures established 

by males and male authority. The present study employed the analytical descriptive 

method to examine the three axes of imitation, protest, and self-discovery as they 

pertain to the protagonist of the novel. The research findings indicate that the novel's 

feminist nature is primarily influenced by elements such as protest, self-expression, 

violence, the repression of feminine inclinations, and the breaking of taboos. However, 

it is worth noting that the novel also exhibits signs of self-awareness. However, through 

the author's decision to isolate the hero, he is prevented from reaching the critical 

juncture of self-exploration and developing a distinct identity, which is devoid of 

imitation and opposition. 
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  :ها واژهکلید

 ثیالطواف حرمان بدریه الشحی، 

 .هویت زنانه، نقد فمینیستی، الجمر
 

ای به روی دانش بشر گشوده و  اندازهای تازه دویست سال گذشته چشم های فکری زنان در کمتر از کوشش
ها خود به سدی در برابر درک  اندیشه رآو های مهم بسیار به میان آورده است. اما تنوع و تضارب شگفت پرسش

ام نویسنده( نقش زنان را در دو محور خالق اثر )زن در مق (،فمینیستی) سالارانه نقد زن .ها بدل شده است چندوچون آن
اولین رمان  الجمر ثیالطواف حرمان  .کند یشده از زن در آثار نویسندگان( بررسی م شده )چهرۀ ارائه و شخصیت خلق
ها و  قربانی مردان )نظام مردسالاری سنت ینوع در زندگی بهقهرمان داستانش  ورود  شمار می زنانه در عمان به

 این زن است. از-دوگانة مرد ایجاد تردید در تقابل یساختارشکنانه در پ ۀویاین رمان مدرنیستی به شاست. تعصبات( 
که  داند یزن داستان موقعیت و هویت زنانة خویش را محصول روابط اجتماعی تحمیلی مردسالار م تیجهت، شخص

 براساسن در این پژوهش سه محور تقلید، اعتراض و خودیابی شخصیت اصلی رما .مردان و اقتدار مردانه آفریده است
هایی همچون اعتراض، خودبیانگری،  لفهؤدهد م های پژوهش نشان می یافتهروش توصیفی تحلیلی بررسی شده است. 

 .دهند آثار فمینیستی قرار می وتابوشکنی در این رمان بیشترین سهم را دارند و آن را جز و خشونت، سرکوب غریزۀ زنانه
از او را  قهرمان،نویسنده با انتخاب انزوای  ،خورد در این رمان به چشم می های خودآگاهی نیز هایی از ویژگی هرچند رگه

، محروم رسیدن به مرحلة چرخش به درون و خودیابی برای یافتن هویت فردی و به دور از هرگونه تقلید و اعتراض
 ساخته است.
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 مقدمه. 1

 لزوماًکه  یطور بههای خطی تاریخ ادبی مردان است؛  شروع نقد زنانه مصادف با رهایی از کلیشه نقطة
ادبیاات ماردان دسات     یهاا  مطلاق دادن زناان در باین    توان نقدی زنانه داشت که از جای زمانی می

یابد. نقد ادبی زنانه باه معناای    جهانی داشت که فرصتی برای آشکارشدن می یسو بهبرداشت و روی 
ی هاای جنسا   نگارش میان زنان و مردان نیست و در این نوع نقد تفاوت نحوۀهای  بردن تفاوت ازبین

تر به  شوند، بلکه هدف این نقد، درک نگارش زنانه برای رسیدن به افق دیدی وسیع خالی از معنا نمی
 کاردن  مطار  شاد و   نویسی عملی صرفاً مرداناه تلقای مای    نوزدهم، رمان سدۀواقعیت زنان است. در 

باارگی نسابت باه     زن و بادگمانی، ننا ، شاگفتی   شادن احسااس    یختاه برانگنویس زن باعث  رمان
متعاارف   معناای  باه رغم آنکاه   به 2اثر ویرجینیا وولف 1اتاقی از آن خودکتاب  شد. آن می کنندۀ ر مط

وولف  .(Frye, 2004: 64) ادبیات و نقد فمینیستی است مطالعةآغازین  نقطة ، امااثری نظری نیست
زناان باود   این نقد حاصل دو قرن مبارزه در جهت احقاق حقوق  شود. گذار این حوزه شناخته می بینان

جنسیت در  مسئلةها تمرکز روی  همگی آن هستة ، اماهای بسیار متعددی یافته است که امروزه شاخه
 دهاد.  مای  قارار  توجاه  مورد را ادبیات در زنانه صدای و زنان تجربیات بازتاب چگونگی ت وادبیات اس
گاذار نقاد زناناه، مکتبای ادبای از       آموزگار و منتقاد ادبای آمریکاایی و همچناین بنیاان      3الین شوالتر

که به زنان نویسنده به همراه تاریخ، مضامین، ژانرها و سااختارهای   ینیستی استنقد فم های یرشاخهز
 شوالتر سیر تحول نوشتار زنانه را مرهون گاذر از ساه مرحلاه    پردازد. شده توسط زنان می ادبی ساخته

هاایی کاه باا نوشاتار مرداناه       تقلید از سبک نوشتار مردانه و خلق شخصیت مرحلةدانسته است. اول 
های مرسوم مردانه و نیاز فریاادی    کشی خط در برابراعتراض و مقابله  مرحلةهمخوانی دارند و سپس 

ضمن دارا شکوفایی که  مرحلةیت رسیدن به درنهاها و شکستن سکوت، تقلید و انفعال و  در برابر ظلم
یابی در این مرحله موجب شناخت سبک خاا    های مراحل قبل، نوآوری و هویت بودن برخی ویژگی
 شود. تری از نوشتار زنانه می یقعمزنانه و درک 

آن از ابقة و س آید یحساب م عمان به نتیکی از تجربیات ادبی نوین در سلط ،تجربة نوشتن رمان
اسات   خضار الملائکة فی جبل الأبه نام  الطائیعمانی اثر عبدالله اولین رمان  رود. یدهه فراتر نم چند

الاخضار را   جن  جبل مسائلماجرای انقلاب عمان در مراحل اولیه و  ومنتشر شد  1012که در سال 
 کند. روایت می

___________________________________________________________ 
1. A Room of One's Own 

2. Adeline Virginia Woolf 

3. Elaine Showalter 
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اثار   الجمار  یاث الطواف حبا رمان  1000عمان در سال  یسینو اولین حضور زنان در عرصة رمان 
از قضاا اولاین رماان او     .نویس زن عماانی اسات   اولین رمان یرقم خورد. بدریه الشح 1یبدریه الشح
بلکاه بارای فریااد و     از ماردان،  سال سکوت نه بارای تقلیاد  چهل است که پس از  ینیستیرمانی فم
ساالم  کاه  دختری به نام زهره با پسرعمویش در این رمان  گذارد. قدم در عرصة ادبیات می ،اعتراض
پوسات   رود و در آنجا با دختری سیاه کند و به آفریقا می اما سالم او را ترک می ،کند مزد مینانام دارد، 
 ،بعاد از مراسام عازاداری    .آورند که سالم در دریا غرق شاده اسات   کند. مدتی بعد خبر می ازدواج می

شوهر  ،تر است سال از او کوچک هجدهگیرند او را به پسرعموی دیگرش که  خانوادۀ زهره تصمیم می
از خاناه   ،وفایی و مرگ سالم اندوهگین اسات  بدهند. زهره که مخالف این ازدواج است و در دل از بی

گیرد تا همسر سالم را پیدا کند و بفهمد که چارا   دریا راه آفریقا را در پیش میریق و از ط کند یفرار م
 سالم او را ترک کرده و با آن دختر ازدواج کرده است.

تماام افاراد داخال     .دهد که زهره به آن پناه برده است ای رخ می مان در کشتینیمی از حوادث ر
ها در امان نیست. ناخدای کشاتی از   کشتی مردانی هستند که زهره از نگاه و تفکرات مردسالارانة آن

دهد و پس از مدتی با یکای از خدماة کشاتی     ولی زهره به او جواب رد می ،کند زهره خواستگاری می
ولی  ،چشد شود. زهره طعم خوش زندگی را می کند و در یکی از شهرهای ساحلی ساکن می ازدواج می
اش  کناد کاه آدرساش را باه خاانواده      کشد و او را تهدید می کشد که ناخدا شوهرش را می طولی نمی

و باه هماان کشاتی پنااه      شود یمدوباره مجبور به فرار  استباردار  که یدرحالبنابراین زهره  ؛دهد یم
ای در  کناد و خاناه و مزرعاه    های آفریقایی منتقل مای  . ناخدا او را به یکی از دورترین سرزمینردب می

زناد و در آن   از ازدواج با او سر باازمی  ،گذارد. زهره با اینکه به ناخدا قول ازدواج داده بود اختیارش می
رداری در وجاودش متنفار   شدن شکم و بروز علائم با گیرد. او از بزرگ کار می مزرعه مردم محلی را به

گیرد دیگر فارار   کنند و زهره تصمیم می می قیام. مردم محلی ردای به فرزندش ندا و هیچ علاقه است
 و رسد که زهره تنها در اتاق نشساته و صادای تفنا  و فریااد     ای به پایان می رمان در صحنه .نکند
 شنود. شدن مردم محلی را می نزدیک

 هاا  پرساش  ایان  برای پاسخ یافتن پی مطالعه و بررسی متن رمان، دردر این مقاله با  نویسندگان
 رمان این در نویسنده ؟ آیااند کدام الجمر ثیح الطواف رمان در فمینیستی یها مؤلفه بارزترین :هستند
 و تعادیل  جهات  در یاا  کناد  تثبیت را زنان به مربوط فرهنگی شرایط و ای کلیشه الگوهای دارد سعی

___________________________________________________________ 
 التحصیل دکتری مهندسی شیمی و فارغ ،عمان شورای مجلس عمانی و عضو ۀ؛ نویسند( -.م 1001) یحّالش ِّ بنت إبراهیم هبدری. 1

کارماء  و 1فیزیاء  به دو رمان توان می الطواف حیث الجمرقابوس مسقط؛ از آثار او علاوه بر رمان مطر   سلطان دانشگاه استاد
 اشاره کرد. الذئب
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 یصاورت  چاه  باه  الجمر ثیح الطواف رمان در یخودآگاه تحول ریسدارد؟  برمی گام الگوها این تغییر
 است؟ گرفته شکل
 

 پژوهش پیشینۀ. 2

در ایران مغفول مانده و پژوهشی در این زمینه صاورت   الجمر یثالطواف حادبیات عمان خاصه رمان 
هاا   این رمان نوشته شده که به برخی از آن رۀهایی دربا پژوهش ،اما در کشورهای عربی .نگرفته است
 کنیم. اشاره می

در  کاه  ساالمین  بنت ربیع نهز آما( 2772) البنیة السردیة للروایة والقصة القصیرۀ فی سلطنة عمان
 است. شده ینقد ساختار الجمر یثالطواف حرمان ، فصل سوم

کاه  الیحیاائی   هشاریف  از (2777) ث الجمریالطواف حاللاحدودیة فی تحلیل النص السردی لروایة 
 پردازی نویسنده را مورد مطالعه قرار داده است. سبک و تکنیک داستان

جریاان   کاه  لبدریة الشحیّ از نادیاة الملکای   ث الجمریالطواف حالمسافة بین السارد والمؤلف فی 
 سیال ذهن و ارتباط میان راوی و نویسنده را بررسی کرده است.

کاه نگااهی انتقاادی باه راهبارد       تیمور آل ساعید  ه( از غالی2777) الجمر ثیالطواف حقراءۀ فی 
 نویسنده در طر  موضوعات رمان دارد.

 

 پژوهش یشناس روش. 3

محاور باه واکااوی     یة نقاد زن نظرتحلیلی و با تکیه بر -در این با رویکرد فمینیستی و روش توصیفی
های هریک از مراحال تقلیاد،    با توجه به ویژگی های آنان را پردازد و کنش های داستان می شخصیت

دهد و سیر تحول آنان در هریک از  محور فمینیستی قرار می بندی نقد زن اعتراض و خودیابی در طبقه
 کند. این مراحل را شناسایی و تحلیل می

 

 های پژوهش یافته. 4
خشاونت، سارکوب غریازۀ    هایی همچون اعتراض، خودبیانگری،  لفهؤدهد م های پژوهش نشان می یافته
هرچناد   .دهناد  آثار فمینیستی قرار می وتابوشکنی در این رمان بیشترین سهم را دارند و آن را جز و زنانه
اما نویسنده با انتخاب انازوای   ،خورد های خودآگاهی نیز در این رمان به چشم می هایی از ویژگی که رگه
خودیابی بارای یاافتن هویات فاردی و باه دور از       از رسیدن به مرحلة چرخش به درون واو را  قهرمان،

 ، محروم ساخته است.هرگونه تقلید و اعتراض
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 درباارۀ تعریفای دقیاق    ارائةپردازد که  به این مهم می وحش اتیدر ح یستینیفم نقدشوالتر در کتاب 
ه ایجاد کند که نقد زنانه ممکن است هرگز قادر ب های نگارش زنانه امری دشوار است و اذعان می تفاوت

است این نقد نتواند یک سنت ادبی خا  زناناه را بیافریناد.    ممکنتفاوت در نوشتار زنان نشود یا اینکه 
توان راهی برای شاناخت چیازی ماورد     کند که نقد زنانه را می اما با تحقیقات تاریخی و نظری اثبات می

قلماداد کارد. او معتقاد اسات     اطمینان، ماندگار و واقعی درماورد ارتبااط میاان زناان و فرهنا  ادبای       
دان رها کنند تا بتوانند باه آغاازی بارای    های خطی تاریخ ادبی مر ابتدا خود را از مطلق پژوهشگران باید
با بررسی آثار نویسندگان زن انگلیسی و بررسای   ،خودشان یبرا یاتیادبشوالتر در کتاب نقد زنانه برسند. 

به سه مرحلة سیر تحول تا خودآگاهی زنان پی بارده و ایان    ،های فرهنگی و اجتماعی هریک زیرساخت
کاه   بنادی کارده اسات    فیمیال طبقاه   وفمینیسات   ،فمینین ةگان مراحل را تحت عنوان مدل مراحل سه

 یب هر یک شامل مراحل تقلید، اعتراض و خودیابی هستند.ترت به
 

 دیتقل. 4-1

 برابری به مردان فرهن  فکری دستاوردهای با نوشتن طریق از تا بودند تلاش در زنان تقلید، مرحلةدر 
 نویسندگی تاریخ از طولانیبرهة  که مرحله این. کنند درونی را زنان دربارۀ ماهیت آن فرضیات و برسند
 باه  مرداناه  نگارش  و» مرداناه  غالاب  هاای  سانت  از تقلیاد مرحلة  است، داده اختصا  خود به را زنان
 اسات  انتظااراتی  باا  ادبیات همخوانی مرحله (. اینShowalter, 1977 :13) «است اجتماعی های نقش
 صفاتی مجموعه نیز واژه این لغوی معنای. است گرفته خود یطرۀس تحت را زنان و دارد زن از جامعه که

  دهااد ماای نساابت هااا آن بااه زنااان بااودن مااؤدب و لطافاات و وقااار باار یاادتأک بااا جامعااه کااه اساات
(Hamm, 2004 :159 در رمان .)پاردازی او از   شخصایت  نحاوۀ تقلید نویسانده در   الجمر ثیح الطوف

هاای مختلاف پدیادار     هاا در موقعیات   ها و نیز بازنماایی عواطاف آن   زنان و عملکرد آنان در برابر سنت
 شود. می
 

 ها سنت. 4-1-1
خود دارناد.   جامعةهای  متفاوتی در برابر رسوم و سنت عملکردهای الجمر ثیح الطوافزنان در رمان 
 کهکنند  میها از الگوهایی پیروی  شخصیت این و نویسنده در خلق ها هستند ها تابع سنت برخی از آن

ها را  سنت از زنان نیز دیگر برخی دهند. وقر و خاموش نمایش میمطیع و م با صفاتی همچون رازنان 
مانناد و آرزوهایشاان    اما همچنان منفعل باقی می ،ها رها شوند از آن دبینند که بای می ییبندها چشمبا 
با وجود میلای  که  مانند دخترعموی سلطان. یابد ماند و قدرت بروز نمی میدرونی باقی  ندایی اندازۀبه 

جا ماند و با وجاود تماام سرکشای کاه داشات       همان» :ودش ، تسلیم میکه به استقلال خویش داشت
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عماوم   یطاورکل  به(. Al Shihhi, 2017:114) «توانست ارتباطش را با خانواده و مردم قطع کند نمی
خود را  جامعةهای  رسوم و سنتشخصیت اصلی رمان یا زنانی تابع هستند یا  جز بهزنان در این رمان 

در وجاود خاویش یاا    هاا را   که آن اند تلاششمارند یا در  می بودن مقدس غلطاز درست یا  نظر صرف
 دیگر زنان نهادینه سازند.

 

 تیتبع. 4-1-1-1
هار  از داشاتن شخصایت مساتقل و اهاداف و      ،اند این رمان که در نقش تابع حضور یافته زنان عمدۀ
ن فردی محروم هستند و نویسانده ایان محرومیات و تبعیات تاام را باا نادادن اسام باه ایا           مسئلة

شاان اهمیات    ها در رمان نیاز مانناد زنادگی حقیقای     گویی حضور آن .ها نمایش داده است شخصیت
: اناد  اناد و در جماع ذوب شاده    یاافتن پایش نرفتاه    فردیات  درجةتا  ها از آن کدام هیچچندانی ندارد و 

او هاای دیگار باه     سلطان به گروهی از زنان و کودکان نگاهی انداخت؛ با کینه و احتیاط و احسااس »
  «کردنااد، بااا صاادای بلنااد باار سرشااان فریاااد زد. همگاای پراکنااده و دور شاادند        نگاااه ماای 

(Al Shihhi, 2017: 102.) 

 دهندۀ ادامهدختران در این رمان فقط تحت تعلیم و آموزش مادران هستند و مادران در این رمان 
ند و ناآگاهانه خشم ا رنج کشیده آنباری هستند که خود در خفقان حاصل از  سلسله رفتارهای خشونت

ه از کا را از دسات دادم   یگاویی ترسا  » :کنند های بعد از خود منتقل می حاصل از این رنج را به نسل
 (.Al Shihhi, 2017: 14) «اش نوشیده بودم از سینه یاآمدندن به لحظة

کنناد و   انتهاایی مای   هاای بای   های زندگی دختران را تبدیل به کابوس دوره ینتر مهماین مادران 
از پسرها » :پندارد الف را حیوانی وحشی میخود را گناهکار و جنس مخ ،دختر در پس آن آموزش غلط

 « هااا منااع کاارد  ماارا از بااازی و دویاادن در کوچااه  ودر ذهاان ماان موجااوداتی وحشاای ساااخت   
(Al Shihhi, 2017: 15.) 

اگر از پسرها » :از جنس مذکر دوری کنند ماندن زندهکنند برای  مادران به دختران خود توصیه می
 « کشادت  مای  حتمااً افتاد. پادرت اگار تاو را در حاال باازی ببیناد         دوری کنی اتفااقی برایات نمای   

(Al Shihhi, 2017: 16 .)       مردساالار را ندارناد   جامعاة چنین ماادرانی کاه خاود یاارای مقابلاه باا، 
خاودت   .دردسار درسات نکان زهاره     .گفته است طور یناپدرت » :کنند دخترانشان را نیز سرکوب می

مادر زهره به او آماوزش  (. Al Shihhi, 2017: 19) «م نکن دخترما هخست .دانی رسوم خانواده را می
دهد که اعتراض در برابر مردان عیب است و دختران شرافتمند دامن خود را به چنین عیبی آلاوده   می
تصمیمات مردها  زنی. عیب است دخترکم. دختر اصیل به آه زهره این روزها خیلی غر می» :کنند نمی
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فرودسات   طبقاة  عناوان  باه زیارا ایان زناان خاود را     (؛ Al Shihhi, 2017: 23) «کند اعتراض نمی
: هایچ شاکایتی ندارناد    ،دانند تحت ظلام و شاکنجه هساتند    با وجود اینکه خودشان می اند و پذیرفته
 «ساوزه  مای  انقدر احمق نیستم که نفهمم چقدر دلت به حال من و بدبختیم .مادر یت بشکاش ساک»
(Al Shihhi, 2017: 21 .)«کارد  دادم و مادرم که شاکایتی نمای   کارها را من انجام می همة» (Al 

Shihhi, 2017: 25.)  
 

 تقدس. 4-1-1-2

)دخترعموی سلطان( باه   مریم و مادر سلطان ،)همسر سلطان(ه برخی دیگر از این زنان نیز مانند غنی
سیر شادید؟ کسای را پیادا     سروتهتان بیهای پوچ و  از حرف»: کنند زیست خودمدارانة زهره حمله می

( این زنان Al Shihhi, 2017: 107) «کند؟ ات همراهی رسواییوار و نن  و  کردی تا در فرار دیوانه
دانناد.   رانه را بخشای از زناانگی و ذات خاود مای    سکوت و عدم اعتاراض در برابار قاوانین مردساالا    

شمارند و هر دختری را که با  ها را مقدس می شود و سنت بودن برای آنان نوعی ارزش تلقی می منفعل
هاا مباارزه کناد     ختری که با سنتد» :دانند ورسوم جامعه مخالفتی داشته باشد، دختری فاسد می آداب

 (.Al Shihhi, 2017: 108) «ا ندارددختر فاسدی است که لیاقت هیچ چیز ر
از شود.  ها تلقی می تر از جان انسان رود که آداب جامعه باارزش سازی تا جایی پیش می این مقدس

در این رمان با زنانی مواجه هستیم کاه   ،شود نشین می آنجا که همیشه بخشی از تاریخ در فرهن  ته
در برابار ظلام آشاکار     تنهاا  نهو دیگر زنان  اند فن شدهد زنده زندهعلت سرپیچی،  به گناه یا گناهکار بی

کنند کاه خاارج از رساوم رفتاار      اند، بلکه مرگ را مجازاتی بر حق برای زنانی قلمداد می سکوت کرده
 «باود  هزد و اسمش فضیل هنوز نبض زندگی در او می که یدرحال ؛کردند دیدم که دفنش می»اند:  کرده
(Al Shihhi, 2017: 176.) 
 

 یساز نهینهاد. 4-1-1-3

های مردساالارانه در وجاودش نهادیناه شاده و در      ای دارد که سنت تجربة زیسته نیز زهرهشخصیت 
 ؛ساازند  ناخودآگاهش مجبور به پذیرش برخی مفاهیمی شده که از زن چیزی جاز یاک قرباانی نمای    

کند که  ها را پذیرفته است و اعتراف می هاست و هم سنت هم دلزده از سنت حال ینبنابراین زهره درع
پاس چارا    .زمزمه کرد: واقعاً جای زن در خانه است. اما مان مجباور باودم   » :جای زن در خانه است

این دوگانگی باه ایان   ( Al Shihhi, 2017: 120) «کنید؟ چون من یک زنم؟ به من جفا می قدر ینا
آن سیساتم   ،فرهن  زمانة خود هستند و هر جا بروند و هرچه کنناد  ییدۀها زا انعلت رخ داده که انس

ها آسیب رسانده است نیز در وجودشاان   ماندۀ تفکری که حتی به آن رود و ته فکری کاملاً از بین نمی
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ماادرم را در  » :شود زهره در دنیای ذهنش نیز از سرزنش والدینش رها نمی که یطور به ؛ماند باقی می
کردناد. پادرم باا تأساف سارش را       مرا سرزنش می رنگش ای یروزهتصور کردم و پدرم با تسبیح ف کوه

  «خاورم کاه مان آرزوی قادرت داشاتم      داد. به خدا پدر قصاد بادنامی نداشاتم. قسام مای      تکان می
(Al Shihhi, 2017: 159.) 
 

 عواطف ییبازنما. 4-1-2

کنناد نیاز اغلاب نگااهی      های مختلف تجربه می موقعیتنویسنده در بازنمایی احساساتی که زنان در 
عنوان فرشتگانی آرام و صبور به تصویر کشیده که تحات هار شارایطی     تقلیدگونه داشته و زنان را به

هاای ماردان    کنناد. آناان باا شخصایت زناان در نوشاته       مطابق با خواست جامعة مردسالار رفتار می
ای فاصاله   های کلیشاه  کشی لشحی خلق کرده است از خطهمخوانی دارند. هر زمان زنانی که بدریه ا

شاوند و در صاورت داشاتن اساتقلال همچناان متزلازل و        نوعی دچار عذاب وجدان می گیرند، به می
اند. با وجود اینکه شخصیت اصلی داساتان )زهاره( باه درساتی عملکارد خاود بااور دارد، در او         ناآرام

شود. او و دیگر زنان اغلب با عواطفی همچون احسااس   نفس و قدرتمندی دیده نمی احساس اعتمادبه
 شوند. گناه، خشم و انزوا مواجه می

 

 احساس گناه. 4-1-2-1

 یساتة و شارایط ز  عماان  زنان در این رمان در جامعة نابرابری هستند که فرهنا  مردساالار جامعاة   
زهاره از   کاه  یطاور  به ؛است ها را دچار تناقضاتی کرده جا گذاشته و آن ها بر اثراتی را روی آن ،نابرابر

هاا را   بخشی از این قوانین در وجودش نهادیناه شاده و آن   حال یندرع .قوانین مردسالارانه بیزار است
اما از اعتاراض در برابار    ،شود پذیرفته و باورشان دارد. زهره از ظلمی که در حق او شده خشمگین می

امان   یةآور حاشا  تغییر را در بستر ثابت و الازام  یالشح هیبدرحال  ینباا. کند این ظلم احساس گناه می
این اولین بااری اسات کاه جناون باه زنادگی       »: زند داند و زهره دست به عصیان می نمی یرپذ امکان

و  گاذارد  یعرفای رایاج را کناار ما     یدونبایدهایاو با(. Al Shihhi, 2017: 35) «گذارد روتینم پا می
امروز حق دارم کاری را انجام دهم که خودم » :ست استدهد که از نظر خودش در کاری را انجام می

 (.Al Shihhi, 2017: 36) «کنم درست است فکر می

و باالاخره روزی تصامیم    زهره زنی است که تمام عمر را تسالیم خواسات دیگاران باوده اسات     
کناد.   نیز احساس گنااه مای   گیری یماین تصم اما در ،گیرد که خودش برای خودش تصمیم بگیرد می

نوعی اعتراض پنهانی اسات از جاناب    به ،زند رمان به او نهیب می جای یندای وجدان زهره که در جا
 ؛کناد  بلکاه ظلام جامعاه را محکاوم مای      ،کناد  تنها زهره را گناهکار معرفی نمی که نه است نویسنده
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دلشاوره و  » :دهاد  س گنااه مای  تارین تصامیماتش احساا    نهبرابر معقولا ای که به زن حتی در جامعه
کنم. شااید بهتار از چیازی     های زیادی داشتم. من بدبختم و شانس ندارم. اما شاید اشتباه می نگرانی

ای وای، ای وای، »(. Al Shihhi, 2017: 49) «ام. دوبااره صادای گنااه    باشند که در ذهنم سااخته 
افتم؟ آیا این کابوس  سال به خفت می این جنون مرا به کجا خواهد کشاند؟ آیا بعد از سی ؟چکار کنم
 (Al Shihhi, 2017: 60) «است؟

 یافتاه  شود که حتای باا اینکاه خاود را نجاات      قدر زیاد می احساس گناه و سرزنش نفس در او آن
کند  رسد که احساس می جایی می کند درست است یا غلط و حتی به داند کاری که می باز نمی ،بیند می

(. Al Shihhi, 2017: 76) «خورشید هم از مان خشامگین اسات   »: دانند می کائنات نیز او را مقصر
از مان راضای    ،هاا  هاای تاریاک دوردسات    به حق کاوه  ،خداوندا به حق ستارگان درخشان آسمانت»

 (Al Shihhi, 2017: 64) «نشدی؟ این جنون بدبختانه را بر من نبخشیدی؟
ای بهترشدن زندگی خود و با این امیاد کاه   داند فقط بر خوبی می است که او خود به یاین در حال

خوب است که آینده مجهول باشاد. انگاار در   » :آینده بهتر از گذشته شود تصمیم به فرار گرفته است
 (.Al Shihhi, 2017: 65) «گردد ها هستم. بدبختی که به دنبال خوشبختی می داستان حوری

که خودش را پیدا نکرده باشد مجبور است تسلیم باشد و  یشود تا زمان مرور زهره متوجه می اما به
هیچ مردی حق ندارد از امروز به بعد طوری باا  » :وار اطاعت خارج شود تواند از آن سیکل سیزیف نمی

تواند مرا بسنجد و بر من تسلط پیدا کند. از این سیکل آزاردهنده خساته   من برخورد کند که انگار می
 (.Al Shihhi, 2017: 68) «شدم
 ؛داند می «من مقصر هستم»ها را در گرو رهایی از فریب دهشتناک  نویسنده رهایی از چن  الزام 

من لباس  که یدرحال ؛کنم احساس برهنگی می»: کند زیرا او به خودش به چشم یک گناهکار نگاه می
( Al Shihhi, 2017: 93) «به اندازۀ کافی قوی هساتم  که یدرحال ؛بر تن دارم و احساس ترس دارم

باه   یابیبودن کارش ایمان بیاورد. دست تواند به درست یا غلط هرگز نمی ،اندیشد که چنین می و مادامی
 ،نماید و زنی که تمام عمر فقط اطاعت کرده اسات  مستقل در چنین موقعیتی محال می یشرفتةخود پ

 اش یتاری کاه در پا    شود و شناخت بعدی و امکان فاراخ  دچار غفلت از ذات و ماهیت اهداف خود می
من نیااز دارم کاه یاک کنکااش     »: کند های خود می ها و سوءظن هست را بارها و بارها قربانی ترس

شدن نیاز دارم و حتی نیاز دارم باه جبال    بسیار طولانی با خودم داشته باشم. به یک غسل برای پاک
 طاور  ینشدم؟ چرا ا گونه نیچرا من ا»(. Al Shihhi, 2017: 86) «برگردم و با یک برده ازدواج کنم

  «هاا نادارم   کانم کاه نیاازی باه آن     هاایی را ایجااد مای    چارا بارای خاودم موقعیات     ؟کانم  فکر می
(Al Shihhi, 2017: 94.) 
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 خشم. 4-1-2-2

خواهاد طعماه قارار     زیرا فهمیده است می ؛شود زهره در برابر ظلمی که در حق او شده خشمگین می
خواهد برخلاف میل خود باه طاعات مارد دیگاری      بار دیگر نمی ینعت اابگیرد و بعد از سی سال اط

از هام بادرم    وتونستم صاورت هماه ر   کردم. اگه می تونستم جیغ بزنم این کارو می اگه می»: دربیاید
زناه رو   شکم هر کسی رو که باهام حارف مای   ،تونستم ساطور داشته باشم کردم. اگه می کارو می این

هایچ   .زنای  زنی مادر، خیلای حارف مای    خیلی حرف می»(. Al Shihhi, 2017: 20) «کردم پاره می
 (.Al Shihhi, 2017: 21) «ت کنم هتونستم خف تونی انجام بدی. کاش می کاری نمی
آدمی بفهمد و متوجه این امار باشاد    وقتیاولین قدم در مسیر آگاهی باشد.  یجةتواند نت خشم می

 باشد. اعتنا تواند بی دیگر نمی ،که مورد ظلم قرار گرفته است
 

 انزوا. 4-1-2-3

جای کشف و شهود به اتاقی از آن خود پناه ببرند و سمبلی زناناه و   دهند به ترجیح می تزنان فمینیس
 «روشدن با حقیقت از آن فاصاله گرفتناد   روبه یجا به»بنابراین این زنان  ؛جهانی بدون مرد خلق کنند

(Showalter, 1977: 215برخ .)    ی نیز به دام فریب فراجنسیت افتادند و در پای ایان ساختارشاکنی
از زن، »پایش رفتناد کاه     آنجاا شدن به جنس مرد، در عمل جنس خود را نفی کردند و تا  برای شبیه
تنهاا موفاق    هاا ناه   آن زنانة(؛ بنابراین سمبل Davani, 2004 :183« )جنسیتی خلق کنند موجود بی
 زنانگی فاصله گرفت و به انزوا افکنده شد.ازپیش از  یشبنشد، بلکه 

 

 بحث. 5

 اعتراض. 5-1

ینیسم بود. اما دو مرحلة بعدی آن یعنی اعتراض و خودیابی وجه تمایز آن فممبحث تقلید، مرحلة اول 
ها و معیارهای غالب مردانه است که نویسندگان در این مرحلاه   فمینیسم مرحلة اعتراض به سنتشد. 
در  یسناو  رمان(. Showalter, 1977: 13) «وق اقلیت و خواستار استقلال هستنددفاع از حق یدر پ»

 ،هاای او باا خداوناد    های سیال ذهان زهاره و حتای نیاایش     های مختلف داستان و در جریان قسمت
دهد او برای مبارزه دختری را انتخااب کارده    کند و نشان می شخصیت او را بیشتر برای ما آشکار می

آه از این افق محدودی که هر روز صبح »ای معترض دارد:  و روحیه ط دلزده استهای غل که از سنت
  «خواهاااد کناااد. و زنااای فقاااط بااارای رختخاااواب و آشاااپزی مااای   مااارد از آن طلاااوع مااای 

(Al Shihhi, 2017: 112 ؛)    زیرا او از اینکه مردها برای زنان جایگاهی جاز آشاپزخانه و رختخاواب
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ساازند   به قوانینی که مردان هر لحظه برای راحتی بیشترشاان مای  شدت بیزار است و  اند به قرار نداده
 « ساازند  یخاود ما   یکاه هار لحظاه و هار زماان بارا       یوحقاوق  مارگ بار حاق   »: فرساتد  لعنت می

(Al Shihhi, 2017: 116.) 
کاه مثال    شاود  یم یمتجل ینامعقول یها زنان و مردان در قالب سنت انیم یرمان نابرابر نیدر ا

 تیو در هر موقع یبا هر فرد هان بسته شده و زهره هرکجا که برود و در مواجهزن یدور گلو سمانیر
شانود   سرش تحمل کند و مدام این جملاه را مای   یپتک رو کیها را مثل  آن ،مجبور است یاجتماع

اذیتت کردند؟ لیاقتت مرگ و بیشتر از مرگ است. چند باار باه تاو    » :که جای زن فقط در خانه است
 (.Al Shihhi, 2017: 112) «جای زن فقط در خانه است ؟بمان گفتم فقط در خانه

 

 ها ضیاعتراض به تبع. 5-1-1

 .خواهاد زنادگی کناد    گوناه کاه خاودش مای     اش نتوانست مقاومات کناد و آن   زهره در برابر خانواده
هاای جنسایتی انداختاه     و او را باه دام تبعایض   ندرمق بود ها در آن سطحی و کم ای که رابطه خانواده
قدر زیاد شده بود که زهره بعد از فرار و کیلومترهاا دورشادن از    این تبعیض و فاصلة روحی آن .بودند

چاه مساافتی میاان    » کرد: یخانه همان احساس غربتی را داشت که در خانه و کنار پدرش احساس م
خاانواده باه او   (. Al Shihhi, 2017: 131) «باود؟  ماست پدر؟ و پیش از این چه مسافتی میاان ماا  

روزی او را دیادم کاه از ماا    »: نداد و همواره نگاه تحقیرآمیزی به او داشت ینفس و خودباور اعتمادبه
پنداشت و من چه کسی هستم جز یک  کند. اما چیزی به پدرم نگفتم. پدرم او را مقدس می دزدی می
 (.Al Shihhi, 2017: 178) «العقل؟ زن ناقص

دادند. از کودکی مورد ظلام   ها بها می کرد که به مردها بیشتر از زن ای زندگی می زهره در خانواده
پدرم حتی یاک روز هام دلتنا     »داشتند:  یهای جنسیتی نامعقولی بود که خانواده به او روا م تبعیض
دوشاش   شاد. حتای یاک باار مارا روی      گونه که هر لحظه دلش برای محمد تن  مای  آن ،من نشد

مرا زیر درخت کهن سدر ننشاند.  وقت یچگذارد. ه نگذاشت مثل همیشه که محمد را روی دوشش می
با وجود اینکاه تعاداد   » (.Al Shihhi, 2017: 74) «با مهربانی دست روی سرم نکشید و مرا نبوسید

هاا را هام    آن ،کشد طور که مرا روی زمین می ندیدم پدرم همان وقت یچه ،برادرهایم خیلی زیاد است
بکشد. حتی وقتی خیلی عصبانی بود هم فراموش نکرد برای محمد جای تمیز و بدون خار پیدا کناد.  

  «هاایش را بناد بیااورد    فراموش نکرد دستش را روی موهاای صااف و نارم محماد بکشاد و گریاه      
(Al Shihhi, 2017: 75.) 
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 مردسالارانه نیاعتراض به قوان. 5-1-2

و  وچارا  چاون  یقوانین مردسالار در تلاش هستند تاا خصوصایت پاذیرش با    های برآمده از دل  سنت
تارین نیازهاای    اند که زنان را حتای از طبیعای   بودن را در دختران نهادینه کنند و درصدد آن زیردست
گویی کاه  و نویسنده در گفت .زنان نیستندی پذیرای استقلال رأ وجه یچه شان محروم کنند و به انسانی

اسامم را در  » :دهاد دختاران حاق مخالفات ندارناد      گیرد نشاان مای   زهره شکل می میان پدر و مادر
 یهار کاار   سپس صدای پدرم بالا رفت: باید .ای آرام میان پدر و مادرم از زبان مادرم شنیدم مشاجره

  «ماان بگاام رو انجااام بااده، از کاای تااا حااالا دختاارا ماایگن نااه؟ اساامش افتاااده ساار زبااون مااردم 
(Al Shihhi, 2017: 15.) 

 ردهاد بااو   ای اسات کاه نشاان مای     گونه نویسنده در بیان این موضوع و لحن پدر زهره به سبک
هاای ناامعقول حااکی از ناوعی انجمااد و       درواقاع ایان سانت    .بودن زنان، باوری دیرینه است تسلیم
 هاا  ست که سنتا تابع آن نیز هستند. اینجا ،بودن بر قربانی سنت بودن فکر هستند و افراد علاوه بسته

اباد.  ی شرافتی بالاتر از بشار مای   ،گیرند و آنچه ساختة دست بشر است ارزشی والاتر از جان آدمی می
گوسافندانی   ةمثاب زیرا در جامعة مردسالار زنان به ؛کردن به صورت برادرانش را ندارد زهره جرئت نگاه

جرئات نکاردم در   تا امروز » :هستند که هر لحظه ممکن است توسط برادران و پدران خود ذبح شوند
شادن   کنم که هر روز برای ذباح  چشم برادرهایم نگاه کنم. خودم را در چشمشان گوسفندی تصور می

در چنین شرایطی هرکسای بخواهاد تابوشاکنی کناد     (. Al Shihhi, 2017: 17« )کنند سیرابش می
فهمیدن ازش  اش وقتی هر کسی کار اون رو انجام بده باید بمیره. خانواده» :شود محکوم به مرگ می

 Al) «کاار رو کاردن   ینتر از این؟ خانوادۀ من هم هما  متنفر شدن و طردش کردن. چه کاری راحت

Shihhi, 2017: 291.) 
 

 غلط یها اعتراض به آموزه. 5-1-3

دهی هویت افراد دارد. بدریه باا فارار زهاره و کشااندن او باه       جامعه نقش مهمی در پرورش و شکل
کند به آغوش خانواده برگردد و  ای است که زن آرزو می گونه رفتارها در جامعه بهدهد  جامعه نشان می

ای  حتی دست از کمترین نیازهایش نیز بکشد. اما اینجا دیگر جای فارار نیسات. او اکناون در جامعاه    
ناخدای کشتی )سلطان( نمادی از مردساالاری در جامعاة بیارون از     .تواند از آن بگریزد است که نمی

نه. تو نه پدرمی و نه بارادرم  »گیرد.  جای فرار تصمیم به ایستادگی می بار به ینو زهره ا استده خانوا
بدریاه صارف اینکاه فارار را حالال      (. Al Shihhi, 2017: 82) «و نه هیچ چیز. به من دستور ناده 
هاای   و بودندهد  تغییری رخ نمی گونه یچزیرا با فرار اساساً ه ؛پندارد مشکلات بداند بلاهتی عظیم می
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تری دسات باه    گیرد. او از طریق زهره در جامعه و در سطح معانی عمیق هدفمند و معنادار شکل نمی
مخاطاب   یهای فکاری و معناو   دهد که داشته زهره را در موقعیتی قرار می نویسندهزند.  اعتراض می

مخاطاب مردهاایی را    تری بتوانند قضایا را ببینناد و بسانجند.   مجال حضور پیدا کنند و با نگاه روشن
هاا ننا     کنناد و کسای در جامعاه باه آن     دزدی و زنا می ،گذارند پا می یربیند که حدود الهی را ز می

اماا   ،مادرهایماان شابیه بودناد   »: خواهند تصمیم بگیرناد  زند و حق دارند هرطور می بودن نمی فاحشه
 «حتی اگر دزد و متجاوز باشند ،چون تو یک مرد هستی و مردها تاج سرند .مادرت با تو مهربان است

(Al Shihhi, 2017: 76 .)«آور است. برادرم که امروز با خنجری ساختگی آماده تاا    دار و گریه خنده
رساند و این حافظ آبرو و  لکة نن  مرا پاک کند. این مرد شجاعی که با صبوری خودش را به من می

گشت تاا بارادر    د از یک یا چند ساعت برمیرد و بعب شرف، شبانه و مخفیانه به خانة فضیله هجوم می
دیگرش جای او را بگیرد، و پدرم نیز مثل من با نگرانی و خستگی شاهد این وضاعیت باود. بارادرانم    

 (.Al Shihhi, 2017: 210) «دختری فاحشه نام گرفت هجوانانی نترس و فضیل
مانند تجااوز نیاز باه     یموارددهد که حتی در  قدر زنان و دختران را تحت فشار قرار می جامعه آن

مانند و زنی مانند زهره با رعایت تمام  مردها مصون می .زند دختران برچسب همیشگی نن  و عار می
بادترین   ،ای امن بارای زنادگی   خاطر یافتن محدوده پانهادن عرف جامعه و بهیرحدود الهی و فقط با ز

و ( Al Shihhi, 2017: 226) «کشاد  می زن فاسقی که نن  را به دنبال خود»: شنود ها را می تهمت
چه وقت گردنم را تسلیم خنجر نن  و عاار   یقاًدانم دق نمی: »ماند منتظر خنجر برافراختة برادرانش می

ها و دلایلش  اما نن  نن  است. هرچند که شکل ،خود را تقدیم صدها مرد نکردم یسادگ کنم. به می
 (.Al Shihhi, 2017: 211) «کرد پس از او تکرار میگفت و پدرم  فرق داشته باشد. عمویم چنین می

ای کاش به آنچه باودم  » :داشت در جهت استقلال گام برنمی گاه یچکاش ه کند که ای و آرزو میا
  «دادم اهانااات و ذلااات قااارار نمااای  یااان هماااهشااادم و خاااودم را در معااارض ا راضااای مااای

(Al Shihhi, 2017: 101 )نفس او و باورنداشتن خاود و   مادبهدیگر اشاره به عدم اعت که این امر بار
اماا دچاار تضااد و     ،داند هیچ خطاایی نکارده اسات    گناهکاردانستن خود است؛ زیرا زهره با اینکه می

گیارد کاه    قدر تحت فشار جامعة مردسالار قارار مای   شود و آن دوگانگی پشیمانی و عدم پشیمانی می
هاایم را باه    من. ای کاش چشم یچارۀب کردم ای کوه ای کاش تو را ترک نمی»: کند آرزوی مرگ می
 «شدم. اما نگذار احساس پشیمانی کنم. به خدا من اشاتباه نکاردم   و خفه می بستم یخاک پاکت فروم

(Al Shihhi, 2017: 214نویسنده .) رساند  که از زبان زهره به گوش مخاطب می ای با هر پشیمانی
پذیری به شارطی کاه در مسایر     زیرا ذات منجمدنبودن و انفعال ؛زند به گوش باورهای غلط سیلی می
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پاس دلیلای نادارد کاه      .دفاع اسات  محترم و قابل خود یخود به ،خواهی باشد اعتدال و درست و آرمان
 .زده و شرمنده باشد زهره تا این اندازه از تصمیم خود خجالت

 

 ونتخش. 5-1-4

پردازناد کاه باا     مردان به ترسیم فضای جدیدی می نیازی زنان از های رادیکال با فرض بی فمینیست
هاا ماردان را از لحاا      مردان و رفع خشونت علیه زنان هماراه اسات. آن   هایی چون رفع سلطة وعده
طور طبیعی گرایش به خشونت علیه زنان  پندارند که به جو می شناختی خشن و موجوداتی سلطه زیست

شوند که تماایلات جنسای داشاته     ای تربیت می گونه بهدارند. طبق نگرش فمینیستی رادیکال، مردان 
شان را دارند. این در حالی اسات کاه زناان     باشند و احساس کنند که حق داشتن شریک مورد علاقه

(؛ بناابراین  Weisberg, 2016: 9شوند که نیازهای ماردان را بارآورده ساازند )    ای تربیت می گونه به
این چرخه و توقف ستمدیدگی زنان، به ستیز با مردان و مباارزه  های رادیکال برای خروج از  فمینیست

 آورند. و نیز در برخی موارد به انکار زنانگی خویش روی می
 

 یزیمردست. 5-1-5

هام جامعاة کاوچکی مانناد      کشیدن زهره از خانه و قراردادن او در جامعاه، آن  بدریه الشحی با بیرون
دانند، تقابل مساتقیمی   کشتی که فقط جنس مرد در آن حضور دارد و اساساً آنجا را مکانی مردانه می

ها و حتی نیازها و چه بسا پیامدهای تقابال ایان    ها و کاستی زند تا نابرابری میان زن و مرد را رقم می
شده بودند به تصویر بکشد. زهره متوجه تر به طرز فجیعی دچار تفکیک جنسیت  دو جنس را که پیش

هاای   هاا و جایگااه   های مردسالارانه در شکل دیدگاه ،شود هر جا که برود و از هرکجا که فرار کند می
اش را در دست بگیرد و مطیعانه به دنبال مرد دیگری  شود و حالا مجبور است بقچه مختلف تکرار می

مارا   رحماناه  یاین ناخدای آشنا، ترسناک، با » :قدم بگذارد ای حرکت کند تا شاید بتواند به دنیای تازه
 «روم دارم و مطیعانه دنبالش می ام را برمی و بقچه گذارد یمرا زیر پا م کند، ی، مرا خرد مکند یتحقیر م

(Al Shihhi, 2017: 76.) 
ری هم کند و مردسالا ها را احساس می زهره از خفقان خانه بیرون زده اما هنوز بندها و محدودیت

کانم کاه    مان احسااس مای    ،وجود این جنگیادن  جنگیدم و با»: در خانه و هم در خانواده وجود دارد
 «ی جدیاد اسات  یمنظر در کنار من زورگاو  اند و این زشت بیشتر از قبل مرا در خود فروبرده یدوبندهاق
(Al Shihhi, 2017: 77.) 
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 مبارزه. 5-1-6

ایان مباارزه را    نویسانده  . گوییاندازد لنگر می مختلفیدر حرکت است و در شهرهای ساحلی کشتی 
 و منفعلای  جا وضعیت یکساان  زنان در همه .دهد تا به گوش دیگر زنان برساند شهر به شهر ادامه می

زن، »: بااقی خواهاد ماناد    طور یناگر اعتراضی صورت نگیرد این وضعیت تا ابد هم که یطور به ؛دارند
هاا را باه گاردن     ساازد و تماام مسائولیت    پیرزن. همه چیز را مای  اینجا هم زن است دختربچه، زن و

داند چطور مرکبای پیادا کناد کاه بتواناد او را از       داند چگونه شکایت کند و نمی گیرد. او اصلاً نمی می
 (.Al Shihhi, 2017: 168) «اش نجات دهد مردم و خانواده و عمر گذشته

های این مسیر ناهموار را  را خلق کرده تا سنگلاخ او نویسندهزهره استثنایی است که در این میان 
را  یدوبنادها بارش را بردارد و با من بیاید و تماام ق  کاش او کوله» :نشان آن دیگر زنان خاموش بدهد

 «کار را نکرد. دیگران هم این کار را نکردند. من چاه اساتثنایی هساتم    ینپشت سر بگذاریم. اما او ا
(Al Shihhi, 2017: 137نوی .)دانست ایان مااجراجویی باه شکسات خاتم       خوبی می به سندۀ رمان
انتهای این مااجرا را باه    ،رسند؛ بنابراین از زبان مریم ها به هدف نمی اولین فریادها و ضربه و شود می

مان ترساو هساتم و     .امکان ندارد که از اولین نفرات معترضان باشی و موفق شاوی »: گوید زهره می
  «هارم یا پنجم باشم. اما نفر اول ناه. مان طاقات شکسات مطلاق را نادارم      مانم که نفر چ منتظر می

(Al Shihhi, 2017: 159 .)هاای   توقف باشد تا انقلاب اما زهره همچنان باید در طواف و دورانی بی
 :سات ا چیز علیه او و زناانگی او  همه .بعدی پشت سر او شکل بگیرند. مسیر سنگلاخ و ناهموار است

  «بینناد را زشات بپندارناد    اند تا هر چیزی که از من مای  ها خودشان را آماده کرده کنم آن گمان می»
(Al Shihhi, 2017: 162.) 

ای خادای زناان و ماردان و    » :ترین نیازهای هر زن اسات  ابتدایی نمبارزۀ زهره برای پس گرفت
ن کاه در آن احسااس امنیات و    خواهی ببر. مرا به منزلای برساا   ضعیف و قوی. مرا به هرکجا که می

 آن تحات هایچ شارایطی مقهاور    (. شخصیت زهره Al Shihhi, 2017: 9) «کرامت و فضیلت کنم
دیگر کسای مارا قباول    »: کند محروم می شترین نیازهای را از ابتداییاو  که شود نمینوعی از زیستن 

ی که دلام بخواهاد زنادگی    از این به بعد هر طور. دهم هایشان نمی کند، اما من اهمیتی به حرف نمی
 (.Al Shihhi, 2017: 129« )کنم می
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 تابوشکنی. 5-1-7

کشاد   ها را به تصویر مای  ها، اضطراب و دودلی گام تمام مخاطرات، ترس به گام ،در این مسیر نویسنده
امان   یةها قرار دهد و او را در یک فضای خیالی، از زنادگی در حاشا   در همان حالت یناًتا خواننده را ع
 بیرون بکشد.

بایاد  » :کند که ترس وجودش را فراگرفتاه اسات   تابوشکنی آسان نیست و زهره بارها اعتراف می
(. Al Shihhi, 2017: 36) «برگردم. من برای این عصیان احمقانه قوی نیستم. بله. بله. باید برگردم

عت، مان باه کاوه    ، بعاد از چناد ساا   داناد  یالان دوباره همان دختری شدم که بودم. چه کسای ما  »
  «کااانم یو تماااام انقااالاب اضاااطراری خاااود را در آغاااوش گاوهاااا دفااان مااا   گاااردم یبرمااا
(Al Shihhi, 2017: 41 .)کناد و   هاای خاود حرکات مای     در مسیر رسیدن به خواساته  یتاما درنها

هاای   کند. درواقع این دختر فریاد اعتراضی است در برابر تمام سنت نویسنده از این حرکت حمایت می
ها فارار کناد. هرچناد در     از ناهنجاری ،او قصد دارد در یک حرکت ناهنجار .ر جامعة مردسالارمذکر د

هاا فارار کناد. او دوبااره      شود که تمام عمر قصد داشات از آن  این مسیر دوباره با تفکراتی مواجه می
اش مرا به  دهناگهان خندید و خندید، خن» :اند شود که دنیای بیرون از او به او داده شناختی می بمرعو

آمد. من یاک لحظاه دوبااره احسااس      تفاوت یلرزه انداخت. نگاهی به او انداختم، به نظرم بدبین و ب
رسام، یاک داناه گردوغباار در ناور، و       نظار مای   کردم در مقایسه با جنسیت متعالی او چقدر حقیر باه 

هاا غلباه    بار تماام تارس    یات اما درنها(. Al Shihhi, 2017: 30) «ام حالت یاس پیدا کرد پشیمانی
سات و زهاره   ا کند. رطوبت دریا بالا زدن زنان تابوشکنی می از قبیل نقاب هایی کند و در برابر الزام می
تواند برقع را روی صورتش نگه دارد. ناخدای کشتی اصرار دارد که زهره نباید برقع را دربیاورد تاا   نمی

تماام صاورتم   » برقع چیست؟ یدۀپرسد فا ز خود میمورد سوءظن مردهای دیگر قرار نگیرد. اما زهره ا
آزارم  ام درپی یهای پ خاطر رطوبت هوا و بوی نفس غرق عرق شده. هوا گرم و شرجی است و نقاب به

خااطر اینکاه ترسایدم     یا باه  خاطر اینکه زیبا و آزاد هستم؟ دهد. من این نقاب را به صورتم زدم به می
 «وجود اینکه اصالاً زیباا نیسات    زد با رعمویم علیا هم نقاب میهای مردها آزارم بدهد؟ اما دخت چشم
(Al Shihhi, 2017: 73 .)«زدن کردم؟ من این نقاب را روزی روی صورتم  چه زمانی شروع به نقاب
 (.Al Shihhi, 2017: 74) «صورتی زیبا دارم دانستم یشتم که حتی نماگذ

کند که زنان ندانساته و از   می یگری تابوشکندر برابر برقع و کارهای بسیار زیاد دی یالشح هبدری
داناد کاه ریشاه در     ای مای  ها را تقلیدهای کورکورانه دهند و آن ها را انجام می روی عادت و سنت آن

: گرایای و فقار دیادگاه مساتقل هساتند      های نامعقول متداول بشری دارند و برخاسته از سطحی سنت
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تو نباید نقابات را بارداری و    ،هر اتفاقی هم که افتادمادرم این نقاب را روی صورتم گذاشت و گفت »
 (.Al Shihhi, 2017: 75) «من نقابم را از خودم جدا نکردم

تنهاا   دهاد و ناه   پس زهره مبارزه را ادامه می .دهد تن به توقف نمی گاه یچآدمی در مسیر شدن ه 
دهد برتری و رهایی در او پدیدار  کند از تمام آنچه اجازه نمی بلکه اعلام برائت می ،کند دیگر فرار نمی
این رطوبت آزاردهنده زیر نقااب  »: دهد چیزی دوباره او را به سخافت بردگی بکشاند شود و اجازه نمی

های خون زخمی است که خارهایی قدیمی آن را تازه کرده است. خارهای مردساالاری کاه باه     قطره
  «ه گذشااته. لعناات بااه ایاان نقاااب اندازنااد. لعناات باا شااوند و ماارا از پااا ماای صااورتم کشاایده ماای

(Al Shihhi, 2017: 76.) 
 

 یانکار زنانگ. 5-1-8

هاا   معنای پذیرش و تسلیم در برابر تمامی قوانین جامعة مردسالار اسات. فمینیسات  سنت فمینین به 
شدند تمام سنت فمینین را که شامل زنانگی و احساسات  یربرای رد کامل فرهن  مسلط مردانه ناگز

سنت مردانه را رد  ،با رد سنت فمینین»آنان درواقع  .مادرانه و اموری از این قبیل است زیر پا بگذارند
ای جز نابودی کامل زنانگی خاود   چاره ،کردند و گاه تا آنجا پیش رفتند که برای انکار زنانگی فمینین

 (.Shahbazi, 2016: 33) «نداشتند

عاشاق  »: کنناد  مثابة یک کالا نگاه می کنند و به زن به اعتبار می عشق را بی ،مردان داخل کشتی
هاا   و عشق برای آن گیرد یها را دربرم ان دریا آنطور که طوف همان .شدن عواطف هستند بالا و پایین

 (.Al Shihhi, 2017: 177) «رود آید و می شبیه به کف دریاست که می
ها باشاد. ایان    توانست جای آن بارها آرزو کرد که کاش می ،زهره با دیدن قدرتی که مردها دارند

با بیابان و دریاا   .ها باشم آن ای کاش من مردی مثل»: اولین بیراهه و نقصان در مسیر حرکت او بود
 کردم یشوم. مرا به عیب و نن  متهم نکنید. آیا همیشه هر لحظه و هر ثانیه آرزو نم و آسمان شاد می

برخای از   کنناد.  یها در دستیابی به حاکمیت فرق م آن» (.Al Shihhi, 2017: 138) «باشممرد که 
درمورد من و شاید بسایاری از زناان باا مان، همیشاه      ها در دامنه هستند.  ها در قله و برخی از آن آن

 (.Al Shihhi, 2017: 151) «مطمئن خواهیم بود که قدرت حاکمیت نداریم

شامردن مردهاا آن    کند با سرکوب غرایز زنانة خود و با تحقیرکردن و کوچاک  سعی میاما زهره 
تاو حقیار هساتی. گفات:      اضافه کردم:»: که به دنبال آن بود برای خودش ایجاد کند را فضای امنی

  «خواهم؟ باید بارای مان باشای. و دوبااره احسااس غارور کاردم        خاطر اینکه تو را برای خودم می به
(Al Shihhi, 2017: 187.) قدر آن تحت فشار نیازهایی بوده که دیگر داشتن خانه و همسار و   او آن
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اسات و از   تحمال  یرقابال غتواند برایش یک آرمان زنانه تلقای شاود. مادرشادن بارای او      فرزند نمی
از تصاویر تانم در آیناه متنفارم. ایان      » :آورد متنفر است وجود می تغییراتی که بارداری در جسم او به

ام متاورم،   کودک شوم تمام دنیاهای زیبای درونم را زشت کرده است. حتی صورتم تغییر کرده. بینای 
اش  است کاه زهاره در زنادگی    فرزند آخرین چیزی (.Al Shihhi, 2017: 283) «سرخ و زشت شده

 «خاواهم  این طفل آخرین چیزی اسات کاه مای   »: شود های او محسوب نمی خواهد و جزء اولویت می
(Al Shihhi, 2017: 284 .)عشاق   یستةدانم که او شا می»: عشق دیگر در زندگی او جایگاهی ندارد

 (.Al Shihhi, 2017: 206) «شناسم هاست که عشق را نمی و تقدیر است. اما من مدت

پاس باا سارکوب     .زهره سعی دارد به قدرت برسد و قدرت را همیشه در دست مردان دیده است
کنناده هساتم. باا     یاینجا من تنها امرونه» :کند مانند یک زن عادی نباشد غرایز زنانة خود تلاش می
چیازی کاه او را   زهره از هر (. Al Shihhi, 2017: 207) «نشیند خیزد و می اشارۀ انگشتم دنیا برمی

تواناد او را رام کناد و    تا جایی که حتی احساس مادری هم نمای  ؛شود شبیه زنان عادی کند متنفر می
دوباره نتوانستم پرچم سفید را »: کند اش احساس بدی پیدا می شدن شکم و بارداری از بزرگ ،برعکس

کنم کاه هار    همان کاری را میکرد من  ام به من اعلام می بلند کنم. ایستادم و شکم بزرگ و احمقانه
 (.Al Shihhi, 2017: 287) «دهد انجام می ای زن عادی

 

 (یابیچرخش به درون )خود. 5-2

کردند که  زنان برای دستیابی به هنر مستقل و به دور از تقلید و فریاد اعتراض باید مراحلی را طی می
شدن هویتی مساتقل   ای که امکان فراهم یر از تقلید و اعتراض بودند؛ زیرا در جامعهناگزدر آن مراحل 

شاود و   یک از زنان یا مردان میسار نمای   یچهبرای زنان وجود نداشته باشد، خودیابی و شناخت برای 
 نویساندگان  مرحلاه  ایان  مانند که جامعه بر آنان تحمیل کرده اسات. در  هریک در بندهایی باقی می

 باه  نیاز  را یاژۀ مؤناث  تجرباة و  و زنانه اندیشة نوشتار پیشین، مراحل خصوصیات بردن ارث هب ضمن»
زماان   هام  باید زنان شوالتر یدۀعق (. بهSeldon, 2006 :272« )دادند بسط خود انکشاف از ای مرحله
 باه  رسایدن  برای رویکرد ینتر سازنده که کند یم بیان شوالتر کنند. کار مردان سنت خارج و داخل در
 درون جدیاد  ینیساتی فم فرهنگی دیدگاه یک پرورش بر تمرکز گرو در آینده، ینیستیفمنظریة  و نقد
نیسات   پاسخگو و وابسته آن به اما دارد، وجود نیز مردانه سنت درزمان  هم که است ینیستیفم سنت
(Showalter, 1977: 54 شخصیت اصلی رمان .)های گذر از  پس از فرازونشیب الجمر حیث الطواف

زند و نویسانده از وی سامبلی زناناه     یانگری میخودبهای تقلید و فریادهای اعتراض دست به  کلیشه
 کند. خلق می
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 یانگریخودب. 5-2-1

گرفتن زنان جلوگیری کند. این  مردسالار همواره به دنبال تابوسازی برای زنان است تا از قدرت جامعة
توانناد   دورکردن حتی به فیزیولوژی زنان نیز سرایت کرده است و زنان تحت فشار ایان قاوانین نمای   

بگویناد؛   مربوط به آن مانند بلوغ، یائسگی و عادت ماهیانه ساخن  ئلبدن خود و مسا دربارۀی راحت به
 « آبرویاای اساات  عصاامتی و باای  خودبیااانگری زنانااه براباار بااا باای   »زیاارا در چنااین شاارایطی  

(Shahbazi, 2017: 3؛ بنابراین فمینیست)  طبقة زناان صارفاً باه لحاا      »های رادیکال که معتقدند
(، به خودبیانگری و صاحبت  Rudgar, 2010: 83« )گیرند بودنشان تحت ستم قرار می جنسیت و زن

هایش اشتباه  بسیاری از دانسته شود توجه میزهره مآورند.  از قبیل بلوغ و مانند آن روی می ئلیااز مس
تار اسات و هایچ     های غلط مادرش باشد موفق که اگر دور از آموزش کند این باور را پیدا میهستند و 

رخدادی طبیعی بیولوژیک مربوط به زنان وجود ندارد؛ مانند عادت ماهیانه که  مسائلنن  و عاری در 
بعد از مدتی طولانی فهمیدم این موضاوع بارای تماام دختاران اتفااق      »در میان تمام دختران است: 

گیارم.   افتد. فهمیدم من چرا بزرگ شدم و فهمیدم من وقتی مادرم همراهم نیست بیشتر یااد مای   می
 (.Al Shihhi, 2017: 15) «طور که مادرم تعریف کرده بود نن  و مرگ نیست این قضیه آن

 

 خلق سمبل زنانه. 5-2-2

شود. او از اینکه تمام عمرش را به تکرار مکررات  باک می زهره به طرز عجیبی در بروز خود نهانی بی
سپری کند منزجر شده و به دنبال نوع دیگری از بودن است. نوعی کاه خاود بایاد آن را بساازد و از     

د چاه کانم؟   خواه سالم از من می»ریزی کرده گریزان است.  بودنی که جامعة مردسالار برای او طر 
از مکررات بگاذرانم؛ بادون هایچ چیاز تاازه و بادون زنادگی؛ و او         ای یرهخواهد من روزم را در دا می

بدریه با خلق شخصیت زهره درواقع (. Al Shihhi, 2017: 9) «گستاخانه به دنبال زن دیگری بگردد
ه خاود گاام   ابی باه حقاوق و زنادگی دلخاوا    یکند که در مسیر شاناخت و دسات   سمبلی زنانه خلق می

اسات و   یاده گردد که سکوت و روزمرگای آن را در خاود بلع   دارد. زهره به دنبال آن پیروزی می برمی
هاا و   کناد و از روزمرگای   طغیاان مای   ساالگی  یاو در س .شود هویت تازه از دل این پیروزی متولد می

ی یاک لحظاه باار    بارا » :دود اش می های فردی کند و به دنبال خواسته عبور می وچرا چون یپذیرش ب
زنادگی   ،بودم و متولد شدم. سی سال بیهوده سپری شد. آرزوی عصایان  ساله یدیگر زندگی کردم. س

البته که این (. Al Shihhi, 2017: 40) «کرد ها و دیوارها نقاشی می ای را در فراسوی محدودیت تازه
بلکه منی اسات   ،نخواهد بود نشده یفهویت، هویتی جدید نیست و من جدید، منی تازه و از پیش تعر

که از تجربة زیستی آگاهانه و معترضانة خاودش بیارون پریاده اسات. او همیشاه آرزوی عصایان و       



 

 

 

 

 

 
 و دیگران یمقدس نیام.../ در عمان )مورد مطالعه سمینیکشاکش سنت و فم     

 
 

 

313 

بخش  چقدر برایم لذت»برد  اعتراض را داشت و از تصور اینکه روزی بر برادرانش پیروز شود، لذت می
زهاره باا چیازی    (. Al Shihhi, 2017: 30) «است که حتی یک بار بر یکی از برادرانم پیروز شاوم 

 ؟شد اگر باه قسامتم قاانع باودم     چه می» :کند که در تمام طول عمر مخالف آن بوده است مبارزه می
ای نیست. صد نفر دیگار هام ایان کاار را انجاام داده و       ازدواج دختر مسن و پسر جوان که چیز تازه

  «طاول عمارم انکاارش کاردم     اند. اما من چطاور کااری را انجاام دهام کاه در تماام       امتحان کرده
(Al Shihhi, 2017: 88.) 

ها نیسات. او   آن یصةاند و سکوت خص دهد زنان فقط عادت به عدم اعتراض کرده بدریه نشان می
اما زندگی عینی و بیرونای   ،اند قصد دارد زنان را به آن مسیری سوق دهد که همواره خواستار آن بوده

زهاره باا وجاود     کاه  یطور به ؛های غلط شده است و عادت های نامعقول ها مرهون و مغلوب سنت آن
هایش بود و  کردن افکار و تصمیم یروروزندگی سراسر رنجی که داشت مدام در حال کنکاش خود و ز

در اتاق مخصو  خودم ماندم و فکرهاایم  » :گشت برای رسیدن به فردیت خود می یحل به دنبال راه
 وقت یچکرد. اما من ه سرعت در من نفوذ می ن دو بار و بهرا سبک سنگین کردم. به مرور زمان شیطا

جرئت نکرده بودم حتی به سرکشی فکر کنم. به من چاه شاده    وقت یچه .رسوم را کنار نگذاشته بودم
 (.Al Shihhi, 2017: 32) «است؟ و دوباره شیطان را لعنت کردم

 

 تیفراجنس. 5-2-3

پایه را به مخاطب نشاان   های فراجنسیت طلبی بی راهه بیکند تا  نویسنده زهره را قربانی مییت درنها
دهد و قبال از اینکاه    اش را طور دیگری شکل می زهره این است که خود آرمانی راهة یدهد. اولین ب

شود و از بازگشت باه حقاارت و اطاعات پیشاین خاود       همسرش کشته می ،بتواند خودش را پیدا کند
یمی است و کلاغ شومی که از زمان تولادم هماراه باا    سرنوشت همان سرنوشت قد» :کند وحشت می

، حتی اگر از دریاها عبور کانم  کند یمن در کوه متولد شد، هنوز هم مرا در هر کجا که بروم، تعقیب م
پاس بارای یاافتن محادودۀ تحات سالطة خاود        (. Al Shihhi, 2017: 207) «و از آنجا تبعید شوم

  «گی کاانم، ماان نیاماادم کااه بمیاارم  بایااد هاار طااور کااه شااده زنااد   »: دشااو تاار ماای  حااریص
(Al Shihhi, 2017: 211 .)کشاد   بار برتری خود را به رخ مردی می ینشدن در آفریقا ا بعد از ساکن

عهده داشت. زهره دوباره قلمرو خاود را یافتاه    که از زیردستانش بود و رهبری کارگران آفریقایی را به
کارد و خاود را    ت گذرانده بود دیگران را تحقیر مای هایی که به اطاع بود و دوباره به تلافی تمام سال

کنم در همان جایی هستم کاه   این زندگی را خیلی دوست دارم، امروز واقعاً احساس می»: نهاد ارج می
 کاس  یچجایی که ها  .کنم جایی که من در آن ملکه هستم و با قوانین خودم حکومت می .خواستم می
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انتهاا   بای  یاایی برای خودم رؤ ها یناز تمام ا .من اطاعت نکندکند با من مخالفت کند یا از  جرئت نمی
واقعای   ۀکه سرانجام محقق شده، چقدر آرزو دارم کاه خاودم را یاک شااهزاد     یاییخواهم ساخت، رؤ

 (.Al Shihhi, 2017: 235) «ببینم

ها  و سرکوب آن ههای فطری زنان به ویژگی یتوجه بییا  رفتن یشپ یبعد دهد تک بدریه نشان می
پندارد کاه هایچ    داند. خود را زنی می چیز مقام اول می زهره خود را در همه .انتهایی جز شکست ندارد

)کاارگرانی   مردی قادر نیست او را شکست دهد. زنی که حتی اگر ظلم کند نیز برحق است و دیگران
بدریاه   .بنادد  هاا مای   قتل آن نامد و کمر به کنند( را دزد می های مملکت خودشان کار می که سرزمین

داند که باید آگاهانه و به دور از هرگوناه   تغییر را چه از نوع بنیادین و چه از نوع سطحی، رویدادی می
 یهای حل جای اصلا  برخوردهای نادرست دست به راه سمت آن قدم برداشت و اگر زنان به تعصبی به

بلکاه فقاط    ،تاوان امیاد باه اصالا  داشات      مای تنها با چنین چیازی ن  نه ،طلبی بزنند مثل فراجنسیت
جز نابودی زنان و بدترشدن  ای یجهاز جانب خود زنان نت یبودگ شود و حذف زن می پاکمسئله  صورت

 شاان رود و زنان بیش از همه دچاار غفلات از ذات و ماهیت   عقل و منطق از بین می ؛ زیرااوضاع ندارد
کنای اگار باه تاو      آیا تعجب مای  خواهم. یو چه م مدانید من چه کسی هست همة شما نمی»: شوند می

از روی منطاق هام    و دانم و فقط متولد شدم تا بترسام  بگویم من خودم هم چیزی دربارۀ خودم نمی
 (.Al Shihhi, 2017: 261) «حرف نزنم

بلکه فرار است. این  ،حل نیست تنها راه زیرا فراجنسیت نه ؛تواند زنانگی خود را انکار کند زهره نمی
یاات و قاوت و   ئباودن باا تماام جز    انجاماد. زن  انگاشتن جنسیت زنانه می تفکر اغلب به نفی یا نادیده

داند که جداکردن جنس  . نویسنده مییابد یضعفش غالباً در یک ارتباط مؤثر با جنس مخالف تکامل م
هاا   حا  عقلی غیرممکن است. زنانگیها بر دیگری به ل دادن یکی از آن و برتری یکدیگرزن و مرد از 

فراجنسیت غیرممکن اسات   یدۀکشد تا ثابت کند ا می یرزهره را به تصو انکارناپذیرو احساس مادرانة 
من راز کاوچکی دارم کاه   »: شود های مردان می سرایی هایش مسحور غزل طلبی و زهره با تمام قدرت

 .کنناد  آمیاز شاادم مای    های تحساین  ین نگاههای تاجران و ا غزل .توانستم پنهانش کنم ای کاش می
گویناد تقادیم    می .کنند های بالایم را قبول می آیند و قیمت سرعت جلو می آید که مقابلم به خوشم می

 (.Al Shihhi, 2017: 250) «هایم. این را دوست دارم. خیلی دوست دارم به بهشت سرسبز چشم
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 الجمر ثیح وافالطگیری هویت زنانه در بستر رمان  شکل .1شکل 

 

 یریگ جهینت. 6

هاای منساوخ    های یک زن برای رهایی و نپذیرفتن سانت  الگویی از تلاش الجمر یثالطواف حرمان 
طور موازی برابر با انقلاب مردم  دهد. انقلاب این زن در برابر جامعة مردسالار به نه ارائه میامردسالار

ها را تصاحب کرده بودند.  ها حمله برده و جان و مال آن هایی بود که به کشور آن آفریقا در برابر عرب
ید و نیز ضررهای هایی که این زن در راه رسیدن به آرزوهایش کش تصویرکشیدن سختی با به نویسنده

کاه   استدر پی اثبات این امر  ،متحمل شدند شان یکه مردم آفریقا برای تحقق آزاد ای مالی و جانی
شود. نامی نیز که او برای این رمان انتخاب کارده دلالات بار     بدون هزینه محقق نمی ای هیچ آزادی

کاه نشاان از اساتمرار ایان     زیرا طواف به معنای دوران و تسلسلی نامتناهی اسات   ؛محتوای آن دارد
ای از زناان   مبارزه دارد. این رمان در اعتراض به استانداردهای نوشتار مرداناه و ارائاة تصاویر کلیشاه    

 .ه استگرایی زنانه را در اولویت خود قرار داد دفاع از حقوق زنان و آرمان و نگاشته شده
هایی که سه دهه در زندگی  ل رنجی بروز خودنهانی در زنی به نام زهره را پس از تحمحبدریه الش

توصیف شاده   انتها یاش در خدمتی ب کشد. زنی که تمام زندگی به تصویر می ،بر او تحمیل شده است
گردد. بدریه الشحی از  شدن می شدن و کشف شدن و دیده ای برای شنیده حالا به دنبال محدوده ،است

استفاده کرده است. در این رمان فقط یاک   عنوان الگویی برای بودنی بهتر و آرمانی این شخصیت به
ای کوچک و در مسیری که حدود و پایانش نامشخص  جامعه ةمثاب زن وجود دارد که در یک کشتی به

است و تمام سرنشینان آن مرد هستند در حرکت است. کثرت مردان در رمان نشانگر اکثریت حضاور  
دار و مناسابی باا    ها پیوناد جهات   آن یانن در مها در جامعة واقعی و بودن تنها یک ز آن کنندۀ یینتع

 کند. در اقلیت قرارگرفتن زنان دارد و نگاه فرودست جامعه به زنان را توصیف می واقعیت

 شکل گیری هویت زنانه

 تقلید

 سنت ها

 تبعیت

 تقدس

 نهادینه سازی

 بازنمایی عواطف

 احساس خشم

 احساس گناه

 انزوا

 اعتراض

 خشونت تابوشکنی اعتراض به تبعیض ها

 مردستیزی

 مبارزه

 انکار زنانگی

اعتراض به قوانین 
 مردسالارانه

اعتراض به 
 آموزه های غلط

 چرخش به درون

 خودبیانگری

 خلق سمبل زنانه

 فراجنسیت
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کار  ای به عنوان وسیله و ادبیات را به هسکوت و وصف همسازانه با محیط را نپذیرفت ،یحبدریه الش
سامت   قهرمان داستان خود را بهاو . دکه به زنان شده به تصویر بکش را ها و ستمی تا مظلومیت هگرفت

از رسایدن باه   او را  و فراجنسایت،  باه انازوا  ش با کشاندندر پایان رمان اما  ،دهد خودآگاهی سوق می
، مرحلة چرخش به درون و خودیابی برای یافتن هویت فردی و باه دور از هرگوناه تقلیاد و اعتاراض    

 محروم ساخته است.
 

 منافعتعارض . 7

بررسی جایگااه زناان جامعاة    »نامة کارشناسی ارشد نویسندۀ سوم با عنوان  یانپااین مقاله برگرفته از 
ثاالوث و  ، ث الجمار یا الطوف ح، دات القمریس یها نویسندگان زن با تکیه بر رمان یها عمان در رمان

مقدسی و مشاورۀ  ینام(، به راهنمایی دکتر ابوالحسن 1302« )الباغ، ماکنهاأ یست فیل ءایشالأ، دهیتعو
گوناه تعاارض    و در آن هایچ  دکتر علی افضلی، در گروه زبان و ادبیات عربی دانشاگاه تهاران اسات   

 منافعی وجود ندارد.
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